
  عليرضا محمدي
عباسعلي س�عيدي‌پور متولد سال 44 در فين كاش�ان است. به 
گواهي شناسنامه، او زمان انقلاب يك نوجوان كم سن و سال بود، 
اما از آن دست نوجوان‌هاي نترسي كه فعاليت‌هاي بسياري را در 
مدرس�ه عليه رژيم طاغوت انجام مي‌داد. خاطرات سعيدي‌پور 
بسيار جالب و جذاب است همانند پرتاب چوب پرچم روي ماشين 
اشرف پهلوي و برداش�تن و شكستن تابلوي ش�اه از دفتر مدير 

مدرسه و...
 به مناسبت قرار داش�تن در ايام الله دهه فجر، پاي صحبت‌هاي 
وی كه سابقه ماه‌ها حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس را نيز دارد، 

‌نشستيم تا از خاطرات آن روزها براي‌مان روايت كند. 
   

ورود يك نوجوان به جريان انقلاب بايد ريشه‌هايي داشته باشد، 
خانواده‌تان چطور جوي داشت؟

ما يك خانواده مذهبي داشتي��م. پدر و پدربزرگم نيم ق��رن است برنامه 
قرائت حمد و سوره را برگزار مي‌كنند. پدرم مقلد آقاي بروجردي بود. بعد از 
فوت ايشان هم امام خميني را انتخاب كرد و رساله ايشان را در جلد رساله 
آيت‌الله بروجردي مي‌گذاشت و نگهداري مي‌كرد. بعد از وقايع سال‌هاي 41 
و 42، اگر از كسي رساله حضرت امام را مي‌گرفتند، جرم سنگيني داشت. 
به همين دلیل بابا جلد رساله آيت‌الله بروجردي را روي رساله حضرت امام 
مي‌گذاشت. يادم است بابا اين رساله‌ را در اختيار ديگران هم قرار مي‌داد. از 
محله‌هاي اطراف مي‌آمدند از رساله امام استفاده مي‌كردند. احكام را از آن 

استخراج مي‌كردند و بهره مي‌بردند. 
پس واس�طه ورود ش�ما به فعاليت‌هاي انقلاب�ي از طريق 
ش�ناختي بود ك�ه خانواده‌ت�ان نس�بت به حض�رت امام 

داشتند؟
بله همين طور است. حضرت امام سرسلسله نهض��ت اسلامي بودند. هر 
كس كه ايشان را مي‌شناخت و ارادت داشت، ناخودآگاه جذب فعاليت‌هاي 
انقلابي مي‌شد. من هم به واسطه پدرم چنين احساس و انگيزه‌اي پيدا كرده 

بودم. از همان كودكي از خاندان پهلوي تنفر داشتم. 
اولين فعاليت انقلابي‌تان چه بود؟

يك‌بار اشرف )خواهر شاه( مي‌خواست كاشان بيايد و قرار بود يك ساعت 
هم در فين حضور پيدا كند و به مدرسه دختران��ه برود. وقتي اين خبر را 
شنيدم، احساس تنف��ري در وجودم شكل گرفت. خ��ب عرض كردم كه 
خانواده ما مذهبي بود و پدرم امام را مي‌شناخت. به همين دلیل احساس 
بدي نسبت به آمدن اشرف پيدا كردم. آن زمان عكس شاه و خانواده‌اش 
روي كتاب‌هاي مدرسه چاپ مي‌ش��د. جلد را كه ورق م��ي‌زدي، اولين 
صفحه بعد از جلد، عكس خانواده شاه بود. من اين صفحه را معمولاً پاره 
مي‌كردم و روي چهره شاه نقاشي مي‌كشيدم. خلاصه وقتي قرار شد اشرف 
بيايد، تصميم گرفتم بلايي سرش بياورم و او و همراهانش را بترسانم. براي 
آماده‌سازي مقدمات و مراسم آم��دن او، يكسري پرچم‌هاي سه رنگي به 
ما دادند تا براي روز مراسم آماده كنيم. اين را هم بگويم كه پرچم‌ها را به 
خانزاده‌ها نمي‌دادند، بلكه به بچه‌هاي خانواده‌هاي فقير مي‌دادند تا از وجود 
آنها براي استقبال از اشرف استفاده كنند. به ما گفتند اين پرچم‌ها را چوب 
بگذاريد و آماده كنيد تا روز استقبال به دست بگيريد و تكان بدهيد. ما از 
تركه‌هاي انار استفاده مي‌كرديم و با آنها پرچم‌ها را چوب مي‌زديم. تركه 
انار نازك و سبك است و تكان دادنش راحت‌تر. اما من براي پرچم خودم از 
چوب‌هاي سنگين و ضخيم استفاده كردم و منتظر روز آمدن اشرف ماندم. 
بالاخره خواهر شاه آمد و مسير عب��ورش از خيابان فين )از سمت مسجد 
جامع تا مدرسه دخترانه( بود. يك طرف خيابان پسرها و يك طرف دخترها 
ايستاده بودند. به دخترها هم سپرده بودند روسري نگذارند و بندگان خدا 
خيلي‌ها‌ي‌شان معذب بودند. خلاصه ما ايستاديم و اسكورت اشرف آمد. 
ابتدا از پل مسجد جامع، بعد پل كوچه برج عبور مي‌كرد و نهايتاً از پل فرتات 
به مدرسه مي‌رسيد. ما بالاي پل برج ايستاده بوديم. به محض اينكه ماشين 
اشرف سرازير شد بيايد پايين، من پرچم��ي را كه چوب سنگين رويش 
گذاشته بودم محكم روي ماشين اشرف پ��رت كردم. صداي بلندي داد و 
ماشين از حركت ايستاد. ناگهان مأمورها دويدند من را گرفتند. در همين 
زمان معلم‌ها هم آمدند. يك��ي از مأمورها گفت چرا پرچم را پرت كردي؟ 
گفتم به خاطر ارادتي كه به ايشان داشتم پرت كردم. معلم‌ها هم از من دفاع 
كردند و گفتند ما او را مي‌شناسيم، خان��واده خوبي دارد و قصد و غرضي 

نداشته است... خلاصه ماشين اشرف هم رفت و من را رها كردند. 
اين ماجرايي كه گفتيد مربوط به همان سال 57 مي‌شود؟

نه، من كلاس سوم دبستان بودم. شايد اواس��ط دهه 50 بود. هنوز بحث 
انقلاب داغ نشده بود و اينكه مأمورها من را راحت‌ رها كردند به همين خاطر 
بود كه انقلاب بين عموم مردم نپيچيده ب��ود و آنها فكرش را نمي‌كردند 
من يك الف بچه بخواهم با تفكرات سياسي چنين حركتي را عليه ماشين 

خواهر شاه پياده كنم. 
از س�ال 56 يا 57 به بعد تقريباً بحث انقلاب همه گير شد. آن 

زمان چه فعاليت‌هايي داشتيد؟
در مدرسه معلمي داشتيم به نام آقاي هادي جوكار كه روشنفكر و انقلابي 
بود. در كلاس حرف‌هاي سياسي م��ي‌زد و از اوضاع شهرهاي ديگر به ما 
خبر مي‌داد. حتي شعارهايي در كلاس به ما مي‌گفت و ما ياد مي‌گرفتيم 
و تهييج مي‌شديم. همان زمان‌ها تصميم گرفتي��م موقع زنگ تفريح در 

سالن مدرسه يا در حياط، عكس شاه و فرح را پاره كنيم. در مدرسه ما يك 
عكس قدي بزرگ از شاه بود كه صرفاً هنگام مراسم‌ اين عكس را مي‌آوردند 
و روي سكوي مدرس��ه مي‌گذاشتند. مابقي ايام سال تابل��و را داخل انبار 
مي‌گذاشتند. كليدش هم دست فراش مدرسه بود. يك روز به فراش گفتيم 
در را باز كن و اگر از تو پرسيدند چه كسي وارد انبار شده، بگو چيزي نديدم 
و خبر ندارم. ايشان هم پذيرفت و در را باز گذاشت. وقتي زنگ تفريح خورد، 
با يكي از بچه‌ها رفتيم عكس بزرگ شاه را دو نفري برداشتيم برديم پشت 
مدرسه و آنجا تابلو را شكستيم. كاغذهاي باطله مدرسه را هم آنجا نگهداري 

مي‌كردند. تابلو را شكستيم و همان جا عكس شاه را به آتش كشيدم. 
كسي متوجه نشد كه از بين بردن تابلوي شاه كار شما بود؟ 

نه، آن موقع كسي نفهميد كار ما بود. چن��د روزي گذشت و برنامه‌هاي ما 
هم گسترش پيدا كرد. كم‌كم به سمت تظاهرات رفتيم و اينكه برنامه‌هاي 
خودمان را به بيرون مدرسه هم بكشانيم. در فين يك مدرسه ابتدايي داشتيم 
به اسم اميركبير كه تنها مدرسه ابتدايي آنجا بود. از تمام محلات مي‌آمدند 
و آنجا درس مي‌خواندند. وقتي زنگ مي‌خورد هر صفي براي يك محله بود. 
ما مي‌آمديم صف‌ها را برهم مي‌زديم و شع��ار مي‌داديم. چند بار اين كار را 
تكرار كرديم. يك روز كه حرفه‌اي شده بودي��م و ترس‌مان هم ريخته بود، 
گفتيم بياييم اين تظاهرات را به نقاط ديگر هم بكشانيم و تا مدرسه دخترانه 
گسترش بدهيم. با چند نفر از بچه‌ها برنامه اين تظاهرات را ريختيم و تنظيم 

كرديم. بعدها چند نفر از همين بچه‌ها، از شهداي دفاع مقدس شدند. 
قرار ش�ده بود دانش‌آموزان دختر و پس�ر منطق�ه همزمان 

تظاهرات راه بيندازيد؟ 
بله، اينطوري تعدادمان خيلي بيشتر مي‌ش��د و خانم‌ها هم وارد فعاليت 
مي‌شدند. البته در مدرسه دخترانه كسي خبر نداشت ما چنين برنامه‌اي 
داريم. من گفتم بچه‌ها تا شما از مدرسه خودمان خارج شويد، من مي‌روم 
مدرسه دخترانه و زنگ تعطيلي مدرسه را مي‌زنم. آن وقت دختر خانم‌ها 
به تصور اينكه مدرسه تعطيل شده، بيرون مي‌آيند و با تظاهرات ما همراه 
مي‌شوند. قبل از برنامه همراه كردن دانش‌آموزان دختر، هر روز خودمان 
براي تظاهرات به يك محله مي‌رفتيم. اما آن روز رفتيم به سمت مدرسه 
دخترانه و من هم طبق قراري كه با بچه‌ها گذاشته بودم، به صورت پنهاني 
چكش را برداشتم و زنگ تعطيلي مدرسه را زدم. دخترها بيرون آمدند و 
همراه دانش‌آموزان پسر راهپيمايي كردند. بعد به طرف سراي يخچال كه 
الان ميدان شهيد اردهال است، رفتيم. دانشگاه آن طرف سراي يخچال 

بود. يك هتل هم اين طرفش بود. خارجي‌ه��ا و توريست‌ها اغلب به اين 
هتل مي‌آمدند. گفتيم بچه‌ها با توجه به اينكه امروز تعدادمان زياد است، 
به سمت هتل برويم. همراه هم رفتيم به سمت مسجد جامع و بعد مسير 
را به سمت هتل ادامه داديم. كمي مانده به هتل جيپ‌هاي ارتش آمدند 
و ما هم براي اينكه از دست‌شان فرار كنيم رفتيم داخل باغ‌هاي اطراف و 

از مهلكه فرار كرديم. 
قبل از اينكه خاطرات‌تان را ادامه بدهيد، به ما بگویید در اين 

تظاهرات صرفاً بچه‌هاي دانش‌آموز  شرکت داشتند؟
بله، ما دانش‌آموزها خودمان تظاهرات را هماهنگ مي‌كرديم. حتي عكس 
امام را به شكل تابلويي درست و با گل و لامپ آن را تزئين كرده بوديم. از 

اين دست كارهاي ابتكاري آن موقع زياد انجام مي‌شد. 
اين تظاهرات�ي كه منجر ش�د مأمورها جل�وي حركت‌تان را 

بگيرند، عواقبي هم براي‌ شما داشت؟
فرداي همان روز آتش اين حركت دامن من را گرفت. روز بعد كه مدرسه 
رفتيم، سر صبحگاه معاون اسمم را ص��دا زد. رفتم و برگه‌اي را كه رويش 
مطالبي نوشته بود براي‌مان خواند. داخل برگه از ايجاد ناامني و اغتشاش و 
اينطور حرف‌ها نوشته بود. همين طور اتهام وارد كرده بودند كه جرم من غير 
از ايجاد ناامني و برپايي تظاهرات، زدن زنگ مدرسه دخترانه است. حكمم 
تحمل 20 ضربه شلاق به كف پايم بود. همان فلك كردن كه پيش‌‌تر در 
مدارس رايج بود. خلاصه من را روي زمين خواباندند و پايم را داخل فلك 
گذاشتند و پيچاندند. 20 ضربه شلاق كف پايم زدند. بعد چون نمي‌توانستم 
از جايم بلند شوم، كتفم را گرفتند و بردند داخل دفتر نشاندند. باقي بچه‌ها و 
معلم‌ها سر كلاس رفتند و وقتي دفتر خلوت شد، مدير من را نصیحت كرد 
كه چرا اين كارها را مي‌كني و تا كي قرار است برنامه تظاهرات و فعاليت‌ها 
را ادامه بدهي؟ همين طور كه داشت صحبت مي‌كرد، من نگاهم به سمت 
بالا بود. گفت چي رو نگاه مي‌كني؟ گفتم دارم به عكس شاه نگاه مي‌كنم كه 
چطور آن را پايين بياورم. مدير گفت تو همين الان فلك شدي، حالا داري 

نقشه مي‌كشي چطور عكس شاه را از دفتر من پايين بياوري؟
نقشه‌تان را هم عملي كرديد؟ 

همان روز نقشه‌ام را عملي كردم. بعد از اينكه مدير نصیحتم كرد، رفتم سر 
كلاس. زنگ اول و دوم كاري نكردم. زنگ سوم كه مدير رفت زنگ را بزند، 
من رفتم داخل دفتر و قاب عكس شاه را كه يادم است خيلي هم شكيل بود 
برداشتم آوردم پايين و بدون اينكه كسي متوجه شود، داخل كلاس بردم. 

بچه‌ها گفتند چه كار كردي؟ گفتم عكس شاه را برداشتم. تا زنگ خورد 
همراه بچه‌ها آمديم بيرون و شعار داديم. عكس شاه هم دست‌مان بود. مدير 
تا ما را ديد نگاه به عكس كرد و از تعجب چشم‌هايش گرد شد. اصلاً فكرش 
را نمي‌كرد كه من به اين زودي نقشه‌ام را عملي كرده باشم. همان طور كه 
او ما را نگاه مي‌كرد، همراه جمعيت بچه‌ها رفتيم در زمين واليبال داخل 
مدرسه كه خاكي بود، قاب عكس شاه را شكستيم و عكس داخلش را پاره 
كرديم. زنگ كه خورد و بچه‌ها سركلاس رفتند، مدير مرا صدا كرد و گفت 
كار خودت را كردي؟ گفتم بله. گفت نمي‌خواهي از كارهايت دست بكشي. 

گفتم نه. نگاهي كرد و ديگر حرفي نزد. من هم سركلاس رفتم. 
بنابراين تنبيه مقابل ديگر دانش‌آموزها هم نتوانس�ت شما و 

دوستان‌تان را از فعاليت انقلابي بازدارد؟
برعكس ما را مصمم‌تر هم كرد. خبر تنبيه م��ن در سطح مدرسه‌ و حتي 
منطقه پيچيده بود. روز بعد كه مدرسه رفتيم ديديم  طوماري روي ديوار 
مدرسه چسبانده‌اند. بچه‌هايي كه زودتر از ما رسيده بودند داشتند طومار را 
مي‌خواندند. فراش مدرسه و معلم‌ها هم يكي يكي از راه رسيدند و طومار را 
خواندند. طومار كه چه عرض كنم يك ورقه امتحاني بود كه رويش مطالبي 
در حمايت از ما نوشته بودند. گويا دانشجوهاي انقلابي پشت قضيه طومار 
بودند. مدير و معاون را تهديد كرده بودند كه اسم و آدرس منزل و شماره 
ماشين‌شان را دارند و اگر بار ديگر به دانش‌آموزها تعرضي صورت بگيرد، 
ماشين‌شان را به آتش مي‌كشند. وقتي اين حماي��ت قاطعانه را از طرف 
دانشجوها ديديم، دل‌مان قرص و محكم شد. بع��د از آن ديگر كلاس‌ها 
را تق و لق مي‌رفتيم و بيشتر اوقات‌مان به تظاهرات مي‌گذشت. نهايتاً آن 
قدر فشار آورديم تا اينكه مدرسه را تعطيل كردند. بعد از تعطيلي مدرسه 
در تظاهرات همراه بقیه مردم شركت مي‌كرديم و هر روز به يك منطقه از 
فين مي‌رفتيم. مثلًا يك روز تظاهرات در مسجد آقا بزرگ بود، يك روز در 

مدرسه آيت‌الله صبوري و... تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد. 
بعد از انقلاب فعاليت‌هاي‌تان را چطور ادامه داديد؟

بعد از پيروزي انقلاب من تا كلاس اول راهنمايي  درس خواندم و بعد دنبال 
شغل‌ نقاشي ساختمان رفتم. همزم��ان در بسيج فعاليت مي‌كردم. غير از 
مواقعي كه سركار بودم، باقي وقتم حتي شب‌ها در پايگاه سپري مي‌شد. 
بسيج را در منطقه چهل گلي شروع كردي��م. آن زمان 14 يا 15 سالم بود. 
جنگ كه شروع شد از همان ابتدا مي‌خواستم به جبهه بروم اما به خاطر سنم 
اجازه نمي‌دادند. اما چند ماه بعد توانستم براي اولين بار به جبهه بروم. از سال 
1360 جبهه رفتم و تا پايان دفاع مقدس حدود 57 ماه در مناطق عملياتي 
حضور داشتم. بچه‌هاي انقلاب رسم‌شان همين بود. همان‌هايي كه انقلاب 
كرده بودند، خودشان هم سعي داشتند از اين انقلاب نوپا دفاع كنند. تعداد 
زيادي از همان بچه‌هايي كه همراه يكديگر تظاهرات راه مي‌انداختيم، بعد 
از انقلاب و شروع جنگ، رهسپار جبهه شدند و چند نفرشان هم به شهادت 
رسيدند. ياد آن روزها بخير. انقلاب يك شور و شعوري در وجود ما به وجود 
آورده بود كه باعث مي‌شد زودتر از سن‌مان بزرگ شويم و درك بهتري از 

اوضاع و احوال زمانه پيدا كنيم و وارد اين جريان‌ها شويم. 
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همان روزي كه به جرم تظاهرات فلکم كرده بودند، رفتم 
داخل دفتر مدير مدرسه و تابلوي شاه را پايين آوردم. 
با بچه‌ها رفتيم ت�وي حياط و تابلو را شكس�تيم. مدير 
وقتي چشمش به تابلو افتاد رفت دفتر و سريع برگشت. 
از سرعت عمل ما چش�م‌هايش از تعجب گرد شده بود

مسير اشرف خواهر شاه از خيابان فين تا مدرسه دخترانه 
بود. تصميم گرفتم روي پل كوچه برج چوب پرچمم را كه 
سنگين و ضخيم بود روي ماش�ينش بيندازم. به محض 
اينكه ماشين اش�رف عبور كرد، چوب‌ را روي ماشينش 
انداختم. صداي بلندي داد و ماش�ين از حركت ايس�تاد

گفت‌وگوي »جوان« با عباسعلي سعيدي‌پور از نوجوانان انقلابي فين كاشان

اشرف را روي پل كوچه برج بدجور ترسانديم!

  عباسعلی سعیدی‌پور
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6695

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  ت م ح ر ي ا م هـ ي ا ي ل ع  1
 ظ  س ن ا ك س  ن ا هـ ر ب  ا 2
 ا م  ا ت ل و  ر ل و ا  د و 3
 ل ل م  ب ا  ك  و ا  م ي ت 4
 م و ي ل هـ  س و ت  ز ي ر ك ي 5
 ي د ن ك  د و ك ي ل  ن ا ن س 6
 ن ي ا  ا هـ  ب ا ب ي  د ز م 7
    ت ر ك س  ن ر ا ق    8
 ش ا ك  د ي ا و  ي ي  ا س ن 9
 ي ن ي هـ  ا ي ا و ز  هـ و هـ ي 10
 ر ف ا س م  ز ج ر  ت ك ي ر ك 11
 و ا ن  ب ا  ب  ك ف  ن ا س 12
 ا ل  هـ ا ن گ  ر ا ر ك  ب و 13
 ن  د و ر م ا  ي م ي ل ك  ن 14
  ي د ا ز ا و ل ا ل ق ت س ا  15

 

از بالا به پايين
  1- وسیله‌ای برای حمل مصالح ساختمانی- از نام‌های حضرت جبرییل   2- پرحرف- متداول و مرسوم- تیکه 
کلام شیعیان هنگام برخاستن یا چیزی را برداشتن   3- گمان- نوعی طلاق- سفید آذری- از سوره‌های مکی   
4- مادر لر- واحد بازی مشتزنی- کارها- بانگ چوپان   5- از بیماری‌های مشت��رک انسان و دام- معادل فارسی 
شعله   6- شمشیر- همه اجسام دارند- شیون و گریه   7- دندان ناپای��دار- حرکت کرم‌گونه- ابوالبشر- بانوان 
  8- صندلی راحتی- زمین علفزار- شهری در آلمان- دشمن فرشته   9- از شهدای کربلا- لقب اروپایی- گروه 
ورزشی- نت میانی   10- ابریشم- بنوسرخ- اما   11- عنوانی برای پدر- ویژه و مختص   12- سدی در جنوب- 
مانند و شبیه- چهارپایان- پیچیدن   13- درد چشم- پسوند خوراک- شه��ری نزدکی کاشان- رود جیحون   
14- گنجدار افسانه‌ای- میوه ترش‌شده و فاسد- خانه با عرصه مشجر   15- شایع‌ترین روش درمان جایگزین کلیه 

در بیماران کلیوی- انعکاس صوت

از راست به چپ
  ۱- امام خمینی)ره( آن را رمز پیروزی اسلام در مقابله با کفر و استکبار برشمرده‌اند- مشایعت   2- صفرا- پدر 
انوشیروان- لگام   3- مردم قرآن��ی- فلز قرمز- اولين رهبر اتح��اد جماهير شوروي - برداش��ت محصول زراعی 
  4- برنج گیلانی‌ها- از نخست‌وزیران هن��د- خراب ودورانداختنی- دوستی   5- وزی��ر خارجه انگلیس که در 
تأسیس رژیم غاصب صهیونیستی نقش مؤثری داشت- از رشته‌های دانشگاهی   6- خوردنی اقتصادی- از هر دو 
سو از سوره‌های قرآن است- تیم فوتبالی در یونان   7- جاسوس- عن��وان پادشاهان مصر باستان- حرکت اسب 
در شطرنج   8- انگور سیاه- برابر و مقابل- تفریح کودکانه- نوعی کشت    9- کنگره عظیم مسلمانان- لقبی در 
ترکی عثمانی به معنای آقا و سرور- شهری در خراسان رض��وی   10- دستور- آفت سخاوت- رکنی در موسیقی 
ایرانی   11- روستایی در حومه تبریز که پنیرش معروف اس��ت- عنوان سلاطین مغول ایران   12- کی و کی- 
برنج‌فروش- مدرسه قدیمی- آفت گندم   13- عزت‌دهنده- همسایه بلژکی و آلمان- سخن صریح- جواب مثبت 
  14- جامه بلند- ترسناک- کشور حایز اول در تأمین سلاح‌های شیمیای��ی صدامیان   15- شهری در استان 

فارس- رهبر شهید گروه فداییان اسلام

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                

3                
4                

5                

6                

7                

8                
9                

10                
11                

12                

13                
14                

15                
 
 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط کی بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

6 4
6 2 7

8 7 6
4 8
6 2

3 8 5
3

2 1 5
7 9 2 4

716342859
953168427
248957163
435819672
687235941
192674385
569423718
324781596
871596234


